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نیمه های شـــب 31 خرداد نســـیم روح بخشـــی خنکای دل انگیـــزی را نصیب فوتبال دوســـتان 
می کرد. بازی برزیل و اســـکاتلند با تأخیر برای مردم ایران پخش می شـــد، تـــو گویی رازی نهان 

در این تأخیر نهفته اســـت...

33 سال گذشت

زلزله منجیل در تب فوتبال
 چهارشنبه، 31 خرداد 1402
  2 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8213
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تب فوتبال های جام جهانی 1990 ایتالیا با گرمای روزهای 
انتهایی خرداد درهم آمیخته بود. 

دو خانواده در چشم بر هم زدنی 
 

سیاه بخت شدند

گزارشی تکان دهنده از تصادف 
مرگبار پژو آردی با بنز در جاده مرند

 بامداد تلخ برای مرگ 
4 عضو یک خانواده

اول هفتـــه ای اواخـــر فصل بهار اســـت. 
شـــنبه های ما، مثـــل شـــنبه های دیگر 
مشـــاغل نیســـت که بـــا خمیـــازه و یک 

فنجان قهوه شـــروع شـــود.
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پسرجوان دختری را به ویلای 
اجاره ای کشاند

 این مرد قبل تر قتل 
را به گردن گرفته بود

 جشن تولد سیاه 
در ویلای اجاره ای

اصرار بر بی گناهی 

هیـــچ وقـــت فکـــر نمی کردم ســـهراب 
کـــه دم از عشـــق و عاشـــقی مـــی زد یک 
روز بخواهـــد مـــرا این طـــور رها کـــرده و 

کند. بی آبرویـــم 

عامل یک جنایت خونیـــن وقتی پیش 
روی قضـــات قـــرار گرفـــت اعترافـــات 
قبلی اش را اشـــتباه خوانـــد و اصرار کرد 

قاتل نیســـت.

مرگ یا زنده بودن سیما کوچولو یک 
معما شد

 سرنوشت تلخ دخترک 
درپی تصمیم بی رحمانه پدر

با شکســـته شـــدن حکـــم زنـــدان، مرد 
بی رحـــم کـــه متهـــم اســـت بـــه خاطر 
اختـــاف همســـر ســـوم و چهارمـــش، 
دختـــر خردســـالش را در بیابان هـــای 
پاکدشـــت ســـربه نیســـت کـــرده، برای 
دومین بار در دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهـــران از خـــود دفـــاع کرد.

تراژدی غم انگیز مرگ مادر و پسر در یک روز
در تصادفـــی غمبـــار راننـــده جـــوان کـــه 
تازه مـــادرش را از دســـت داده بـــود باعث 
مـــرگ مردی شـــد که بـــه عیـــادت مادرش 
می رفت. به گـــزارش »ایران«، مـــرد جوانی 
ملتمســـانه نگاهـــش را بـــه محمدمهـــدی 
براعـــه بازپـــرس شـــعبه ســـوم دادســـرای 
جنایـــی تهـــران دوختـــه اســـت و قاضی در 
حـــال بررســـی پرونـــده اســـت. بازپـــرس 
بـــا دقـــت اوراق را بررســـی می کنـــد و مـــرد 
جوان نگاه مضطربش بیـــن اوراق و صورت 
بازپـــرس می چرخـــد. بالاخـــره بازپـــرس 

می گوید: »ارزش وثیقه شـــما کمتر از میزان 
تعیین شده اســـت. با این مقدار متهم آزاد 
نمی شود.« مرد جوان ســـمت میز بازپرس 
خم می شـــود: »شـــما به ما بگوییـــد چه کار 
کنیم؟آخـــر هفتـــه چهلم مادرش اســـت. 
از شهرســـتان فامیل و دوســـت و آشـــنا به 
خانه مان می آیند. اگـــر برادرزاده ام در خانه 
نباشـــد و در عزای مادرش شرکت نکند دق 
می کند آقـــای قاضـــی!« روی صندلی راهرو 
مرد جوانـــی با لباس مشـــکی نشســـته که 
طـــرف دیگـــر ایـــن پرونـــده اســـت. همین 

چنـــد روز قبـــل بود کـــه چرخ زمانـــه چند 
ضربه ســـنگین را در یک روز به او وارد کرد. 
حـــالا نوبـــت اوســـت کـــه روبـــه روی قاضی 
قـــرار بگیرد و دادخواســـت خـــود را بگوید. 
مـــرد جوان بـــه ســـختی بغض خـــود را فرو 
می خـــورد و می گویـــد: »روز حادثـــه پـــدرم 
می خواســـت بـــرای عیـــادت مادربزرگم به 
بیمارســـتان برود. حـــال مادربزرگم وخیم 
بـــود و پـــدرم خیلـــی نگـــران او بـــود. همه 
فکر و ذکرش شـــده بـــود اینکـــه کاری کند 
حـــال مـــادرش کمـــی بهتـــر شـــود. آن روز 

وقتی فهمیـــدم می خواهد به بیمارســـتان 
بـــرود گفتم کـــه او را می رســـانم. اول قبول 
نمی کـــرد امـــا بالاخـــره راضـــی شـــد کـــه با 
من بیایـــد. نزدیک بیمارســـتان در چهارراه 
چیت ســـازی گفـــت کـــه می خواهـــد پیاده 
شـــود؛ فکـــر کنـــم می خواســـت خریـــدی، 
چیـــزی انجام دهـــد. کمتر از نیم ســـاعت 
از پیـــاده کـــردن پـــدرم نگذشـــته بـــود که 
بـــا مـــن از بیمارســـتان تمـــاس گرفتنـــد. 
وقتـــی ســـوپروایزر بیمارســـتان گفـــت که 
از بیمارســـتان زنـــگ می زنـــد یکدفعه دلم 
فرو ریخت، گمـــان کردم بـــرای مادربزرگم 
اتفاقـــی افتـــاده اســـت. پرســـیدم چیـــزی 
شـــده. وقتـــی نـــام پـــدرم را گفت کـــه او را 
می شناسم یا نه داشـــتم از  اضطراب قالب 
تهـــی می کـــردم. گفت کـــه پـــدرم تصادف 

کرده و باید ســـریع خودم را به بیمارســـتان 
بهارلو برســـانم.« پیرمرد بعد از پیاده شدن 
از خودروی پســـرش قصد عبـــور از خیابان 
را داشـــت که در کنار خط اتوبـــوس راننده 
جـــوان خـــودروی پرایـــد بـــا ســـرعت بـــا او 
برخـــورد می کند. پیرمرد نقش زمین شـــده 
و مـــردم خیلی ســـریع نیروهـــای اورژانس 
را خبـــر می کننـــد. پیرمـــرد به بیمارســـتان 
منتقل شـــد اما در جدال با مـــرگ مغلوب 
شـــده و بـــه کام مـــرگ فـــرو رفت. دســـتور 
بازداشـــت راننده خودرو بعد از مرگ پیرمرد 
توســـط بازپرس جنایی صادر شده و راننده 
راهی بازداشـــتگاه می شـــود امـــا در صورت 
تأمین وثیقـــه می تواند تا زمـــان دادگاه آزاد 
شـــود. این در حالی اســـت که کارشـــناس 
تصادفـــات، راننـــده را صددرصـــد مقصـــر 

دانســـته اســـت. قصـــه تلـــخ ایـــن تصادف 
بـــه همین جـــا ختم نشـــد. مرد جـــوان که 
پـــدرش را در ایـــن حادثـــه از دســـت داده 
اســـت در ادامـــه می گوید: »همـــان روز که 
در بیمارســـتان مرگ ناگهانی پـــدرم را به ما 
اعـــام کردند، در شـــوک و نابـــاوری بودیم 
کـــه ســـاعتی بعد هـــم مـــرگ مادربزرگم به 
مـــا اعـــام شـــد. حـــالا در غـــم و ســـوگ از 
دســـت دادن 2 عزیز نشســـتیم که برای ما 
ناباورانه بوده و تحملش ســـخت اســـت.« 
راننـــده مقصـــر هم بـــه تازگی مـــادرش را از 
دســـت داده بـــود.  او حـــالا بـــه خاطر یک 
خطـــا در رانندگـــی و رعایت نکـــردن قانون 
پشـــت میله های بازداشـــتگاه افتاده است. 
دو خانواده بـــا یک ســـهل انگاری دچار غم 

و گرفتـــاری به ایـــن بزرگی شـــده اند.

جنایـــت خونین در فرحزاد تهران دو خانـــواده را در تنگنا 
قرار داد.

در ایـــن دعـــوای مرگبـــار 2 بـــرادر کـــه در رســـتوران کار 
می کردنـــد و نـــان آور خانـــه بودند پســـری را کشـــتند که 
سرنوشـــتی مشـــابه آنها داشـــت و حـــالا 2 خانـــواده هم 
ســـیاهپوش هســـتند، از طرفی هم نمی دانند سرنوشـــت 

اقتصـــاد خانواده شـــان چـــه خواهد شـــد.
به گزارش »ایران«، شـــب های تابســـتانی تهران اســـت و 

گشـــت و گذار در فرحزاد!
در این شب هاســـت که کســـب و کار باغ رستوران ها سکه 
می شـــود. بازار عکس های ســـلفی و خنده هـــای از ته دل 

هم داغ داغ است.
شـــاید خیلی ها از ســـال های قبل خاطرات ریز و درشـــت 
زیادی داشـــته باشـــند. هـــر چه هســـت این وقت ســـال 
وقتـــی هـــوا گرم می شـــود فرحـــزاد جـــان می دهـــد برای 

هواخوری.
رنگ خون در فرحزاد

اما در میان این خاطرات خوش شـــب 29 خرداد امســـال 
بـــود که حادثـــه ای درســـت در همین نقطه خـــوش آب و 

هوا رنگ خـــون گرفت.
آخـــر شـــب وقتـــی رســـتوران ها دیگـــر مشـــتری جدیـــد 
نمی پذیرنـــد و کم کـــم فرحـــزاد خالـــی می شـــود، کارگران 
رســـتوران ها مشـــغول نظافـــت و مرتب کردن رســـتوران 
می شـــوند.همین موقع بود که جمعیت کـــم باقی مانده 
در فرحـــزاد، جلوی یکی از رســـتوران ها، صـــدای درگیری 
و داد و فریـــاد شـــنیدند. ســـر و صدا لحظه بـــه لحظه بالا 
می گرفت و شـــرکت کنندگان در نزاع دنبال هم در کوچه 

می دویدنـــد و به هـــم حملـــه می کردند.
در جریـــان همیـــن درگیـــری بود کـــه ناگهان جـــوان 17 

ســـاله ای به نـــام ادریس شـــکمش را گرفـــت و روی زمین 
افتـــاد. تنهـــا در عرض چنـــد ثانیه زمین پر از خون شـــد.

فرار 2 پسر با لباس های همرنگ
دو جـــوان کـــه لباس ســـبز به تن داشـــتند به ســـرعت از 
آن محل فـــرار کردند، اما مـــردم اورژانـــس را خبر کردند 
تـــا ادریس و برادرش به بیمارســـتان منتقل شـــوند. برادر 
کوچک تـــر ادریس تـــا رســـیدن آمبولانس بـــازوی خونین 
خود را با دســـت دیگرش گرفته بود و بالای ســـر برادرش 
اشـــک می ریخـــت و او را صـــدا مـــی زد. ادریس هـــر چند 
دقیقـــه یک بـــار برای اینکـــه خیال برادرش راحت باشـــد 
می گفت کـــه حالش خوب اســـت. بالاخـــره آمبولانس از 

راه رســـید و دو برادر به بیمارســـتان منتقل شـــدند.
مرگ روی تخت بیمارستان

اقدامـــات لازم برای نجـــات جان ادریس به ســـرعت آغاز 
شـــد و همچنین مـــداوای برادر او نیز توســـط کادر درمان 
شـــروع شـــد. اما زخم عمیقی روی شـــکم ادریـــس ایجاد 
شـــده و روده های او به شـــدت آســـیب دیده بود بنابراین 
تـــاش برای نجـــات او نتیجه نداد و این جوان تا ســـاعت 
2 بامـــداد بـــا مـــرگ دســـت و پنجه نـــرم کرد و ســـرانجام 

تســـلیم مرگ شد.
تحقیقات قضایی و پلیسی

با اعام قتـــل از ســـوی کادر درمان به مأمـــوران کانتری 
ولنجـــک، بافاصلـــه موضـــوع بـــه محمدمهـــدی براعـــه 
بازپرس کشـــیک قتل مخابره شد و رســـیدگی به موضوع 

در دســـتور کار تیـــم جنایی قـــرار گرفت.
بررســـی های ابتدایی نشـــان می داد که ادریس و برادرش 
شـــب حادثه بـــه همراه یکـــی دیگـــر از دوســـتان خود به 
فرحزاد رفتـــه بودند که در آنجا با دو برادر درگیر شـــدند.

در جریـــان درگیری، یکـــی از آن دو بـــرادر چاقوی بزرگی 

برداشـــت و با آن بـــه ادریس و برادرش ضربـــه وارد کرد.
بازداشت فراری ها

با اطاعاتـــی که مطلعین و شـــاهدین پرونـــده در اختیار 
مأمـــوران اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی تهران قـــرار دادند، 
بافاصلـــه 2 بـــرادر کـــه با لباس ســـبز از مهلکـــه گریخته 
بودند، شناســـایی شـــده و در ســـاعاتی بعد از وقوع قتل 

در خانه شـــان بازداشـــت شدند.
بـــه ایـــن ترتیـــب روز گذشـــته متهمـــان برای نخســـتین 
بازجویی در شـــعبه ســـوم دادســـرای جنایی تهران حاضر 

. ند شد
شـــوهرخاله ادریـــس که به جـــای پدر مقتول در دادســـرا 
حاضر شـــده بود تا روند رســـیدگی به پرونده را دنبال کند 
در گفت و گـــو با خبرنگار مـــا گفت: »ما افغان هســـتیم و 
چند ســـالی می شـــود که در ایـــران زندگـــی می کنیم. پدر 
ادریـــس پیـــر و زمینگیر اســـت، بـــرای همیـــن ادریس کار 
می کرد تا خرج خانـــه و زندگی را بدهد. در واقع او نان آور 
خانـــواده بود. او اهل دعـــوا نبود و نمی دانم دیشـــب چه 
اتفاقـــی افتاده که وارد این دعوای مرگبار شـــده و مادرش 

به عزایش نشســـته است!«
هنـــوز 24 ســـاعت از مـــرگ جـــوان زحمتکـــش فامیـــل 
نمی گذرد و توقـــع داریم که الان داغ ایـــن خانواده خیلی 
داغ باشـــد، اما جملـــه ای می گوید که خیلـــی قابل تأمل 
است. او به متهمان ســـبزپوش اشاره می کند و می گوید: 
»شـــنیده ام که ایـــن دو نفر هم برادر هســـتند و پدر پیری 
دارنـــد. امیدوارم خدا هـــم به مادر ادریـــس صبر بدهد و 
هم بـــه ایـــن 2 برادر کمـــک کند کـــه گرفتاری شـــان رفع 

شود.«
ادامـــه ایـــن گـــزارش را در گفت و گـــوی خبرنگار مـــا با دو 

بـــرادر بخوانید.

سایه شوم در فرحزاد تهران
کل کل خیابانی جنایت آفرید

صـــدای هق هـــق گریه هایش همـــه راهروی دادســـرا را پر کرده اســـت. بـــرادرش بهت زده 
به گوشـــه ای خیره شـــده و غـــم زیـــادی در چشـــم هایش موج می زنـــد. هنوز هـــم همان 
لباس های ســـبز دیشـــب را بـــر تن دارنـــد و در حالی که تا همین دیروز دســـت در دســـت 
همدیگـــر در بـــاغ رســـتوران کار می کردند، حالا دســـتبند فولادی دســـتان آنهـــا را به هم 

متصل کرده اســـت.
یکی از آنها نامش بهادر اســـت. او کســـی اســـت که دعوا بـــا ادریس به خاطـــر کل کل با او 

شروع شـــد و برادر بزرگتر است.
چند سال داری؟

23 سال. پنج سال از برادرم تراب بزرگ تر هستم.
اهل کجایی؟

افغـــان هســـتیم. خانواده مان هنـــوز همان جا زندگی می کنند.5 ســـال قبـــل بود که من 
و بـــرادرم بـــه ایران آمدیـــم. وقتی با برادرم بـــه ایران آمدیـــم او هنوز نوجوان بود. ســـن و 
ســـال کمی داشـــت و پـــدرم گفته بود که هوای او را داشـــته باشـــم. من هم همیشـــه از او 
حمایـــت می کـــردم و اجازه نمی دادم کســـی در کار یا هر جـــای دیگر به بـــرادرم زور بگوید 

یا حتی نـــگاه چپ بـــه او بیندازد.
یعنی هواخواهش بودی!

بلـــه همین که شـــما می گوییـــد. ما که بی ســـوادیم و ایـــن حرف هـــا را بلد نیســـتیم، اما 
کم کم بـــرادرم هم روی مـــن غیرت و تعصـــب زیادی پیدا کـــرد، همین باعث شـــد که این 

بلا ســـرمان بیاید.
منظورت از بلا قتل ادریس است؟

بله! دســـت برادرم بـــه خاطر من به خون آلوده شـــد و حالا هم ترســـیده کـــه اینطور گریه 
. می کند

ادریس را می شناختی؟
نه اصلاً! قبل از این حتی یک بار هم او را ندیده بودم و هیچ خصومتی بین ما نبود.

پس چرا با او درگیر شدی؟
مـــن و برادرم هـــر 2 کارگر باغ رســـتوران بودیم. دیشـــب کارمان تمام شـــده بـــود و بیرون 
آمـــده بودم تا بـــرادرم هم بیایـــد و برویم.3 جـــوان که بعـــداً فهمیدم یکـــی از آنها نامش 
ادریس بوده ســـمت من آمدنـــد. یکی از آنها حرفی زد؛ درســـت متوجه نشـــدم چه گفت، 
فکر می کنم فحشـــی، ناســـزایی، چیزی گفت. برگشـــتم گفتم چه می گویی که قلدربازی 
درآورد. گفـــت هر چـــه گفتم به خودم ربـــط دارد! بخواهـــی دوباره هـــم می گویم! من هم 
دیدم دارد شـــاخ و شـــانه می کشد خواستم شـــاخش را بشـــکنم؛ داد زدم و گفتم که برود، 

اما آنها نرفتنـــد و با من دعـــوا راه انداختند.
تراب هم داخل دعوای تان بود؟

دعوا که شـــروع شـــد تراب از داخل رســـتوران بیرون آمد. آن 3 جوان داشتند من را کتک 
می زدند. ســـنگ و چـــوب هم در دستان شـــان بود. تراب ســـمت آنها آمد و بـــرای دفاع از 
مـــن با آنها درگیر شـــد. چند بار دنبال هم دویدیـــم. ناگهان آنها 3 نفری ســـر من ریختند 
و داشـــتم از آنها کتـــک می خوردم. نفهمیدم چه شـــد که تـــراب به داخل رســـتوران رفت 
و از آشـــپزخانه رســـتوران چاقوی بزرگی برداشـــت و بـــا آن به صحنه دعوا برگشـــت. وقتی 

بـــه خودم آمدم که یکـــی از آن جوانان روی زمیـــن افتاده بود.

فقط می خواستم از برادرم دفاع کنمفقط می خواستم از برادرم دفاع کنم
چاقویـــی که تراب با آن ضربـــه را وارد کرده ضمیمه پرونده جنایی شـــده اســـت. چاقویی 
بـــا تیغه خیلـــی بلند کـــه حتی برای کار رســـتوران هـــم بزرگ بـــه نظر می رســـد. این چاقو 

همان چاقویی اســـت که در دســـت تراب 18 ســـاله بوده اســـت.
چه شد که وارد دعوا شدی؟

بـــرادرم زودتر از من از رســـتوران بیرون رفته بود. کارمان تمام شـــده بود و می خواســـتیم 
بـــه خانه مـــان برویم. صـــدای دعوا شـــنیدم و از میـــان فریادها صـــدای برادرم به گوشـــم 
خورد. سراســـیمه بیـــرون آمدم و دیـــدم که چند نفر داشـــتند بـــرادرم را کتـــک می زدند. 
آنقـــدر عصبانی بـــودم کـــه نفهمیدم چطـــور به آشـــپزخانه رســـتوران برگشـــتم و چاقو را 

برداشتم.
چاقو به این بزرگی به چه درد رستوران می خورد؟

برای کارهای رستوران به آن نیاز داشتیم.
فکر نکردی وارد کردن ضربه با این چاقو منجر به قتل می شود؟

نـــه اصلاً فکرش را هـــم نمی کردم، چون نمی خواســـتم ضربه ای بزنم و می خواســـتم فقط 
با آن جوانان را بترسانم.

چرا اینقدر گریه می کنی؟
ج  ج و مخار چون بـــا این کار خـــودم و خانواده ام را بیچـــاره کردم. مـــن و برادرم باید خـــر
خواهرهای قد و نیم قدمان را که در افغانســـتان زندگی می کننـــد، بدهیم. حالا نمی دانم 
چـــه بلایی ســـر خواهرانم می آیـــد. خیلی پشـــیمانم. من آن جـــوان را نمی شـــناختم و از 

اینکه باعث مرگ یک انســـان شـــده ام خیلی عذاب وجـــدان دارم.
به بازوی برادر ادریس هم تو ضربه زدی؟

مـــن اصلاً نمی دانم او چطور زخمی شـــد. شـــاید وقتـــی چاقو را می چرخاندم به دســـتش 
خورده باشـــد. بنا بر این گزارش، رسیدگی به این پرونده در شـــعبه سوم دادسرای جنایی 
تهران برای روشـــن شـــدن ابعاد پنهان ماجرا در جریان اســـت. متهمان بـــرای تحقیقات 

تکمیلی در اختیار مأمـــوران اداره دهم پلیس آگاهی تهـــران قرار دارند.

وقتی مهتـــاب کوچولو به دنیا آمد 
پدر روبه پســـرش کـــرد و با خنده 
گفـــت: آبجی مهتـــاب اومد دیگه 
تنها نیســـتی! هنوز این خنده ها 
بر چهره پدر و پســـر بود که چهره 
ناراحت پرستار نشـــان داد همان 
کابوســـی که از آن می ترســـیدند 
به واقعیت تبدیل شـــده اســـت. 
فاطمه بخاطر ناراحتی قلبی نباید 
بـــاردار می شـــد و حالا با بـــه دنیا 
آمـــدن نـــوزادش پیـــش از آنکه او 
را در آغوش بکشـــد برای همیشه 
آنها را تنها گذاشـــته است. پرستار 
همینطور حرف مـــی زد، اما پدر و 
پسر انگار نمی شـــنیدند. دستان 
»ســـیاوش« شـــل شـــد و اشـــک 
روی چشـــمانش نشســـت، حتی 
نتوانســـت بغض گلویش را خارج 
کنـــد. بیهوش روی زمیـــن افتاد و 

حســـام به گوشـــه ای پرتاب شد.
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